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زندگی و مبارزات سیاسی آیت‌الله سید عبدالعلی آیت‌اللهی

کلثوم کریم‌پور1
مقدمه

روحانیت شیعه از دیرباز محوریت اصلی بسیاری از تحولات فکری، فرهنگی و سیاسی 
در ایران را عهده‌دار بوده‌اند. ویژگی دین‌باوری مردم ایــران و قدرت علما و روحانیان 
که برگرفته از تعلیمات شیعه می‌باشد، باعث شده است مردم در تمامی مسائل از آنها 
تبعیت کنند. اولین نشــانه‌های جدی حضور فعال روحانیان در عرصه سیاسی تاریخ 
معاصر ایران را می‌توان به خوبی در وقایعی چون جنگ‌های ایران و روس و حکم جهاد 
علما علیه استعمار روس، اقدام حاج ملا علی کنی به صدور حکم تکفیر فراماسون‌ها و 
مقابله با قرارداد ننگین رویتر، قضیه تحریم تنباکو و وقایع منجر به نهضت مشروطیت 
مشاهده کرد. هر چند حکومت پهلوی در طول عمر خود کوشید از نفوذ علما و روحانیت 
شــیعه در میان مردم بکاهد و از فعالیت‌های آنها جلوگیری کند، اما این تلاش ثمری 
نداشت و نهایتاً انقلاب اسلامی نشان داد که حکومت پهلوی در این عرصه کاملًا ناموفق 
بوده است. آنچه مسلم است این اســت که نهاد روحانیت در تاریخ ایران ریشه دارد و 

1. دانشجوی دکترای تاریخ )گرایش ایران دوره اسلامی(
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همواره عاملی نیرومند در تعیین خط مشی داخلی و خارجی دولت بوده و این حضور 
دائمی و انکارناپذیر، در میان گروه‌های مردم باعث شده است در مواقع حساس، این قشر 

بتواند با جهت‌گیری صحیح حرکت کند. 
در شهرستان لارستان با توجه به روحیه مذهبی و ظلم‌ستیزی مردم، نقش روحانیت 
در تعیین خط مشی و همچنین نفوذ این قشر در میان مردم بسیار پررنگ و چشم‌گیر 
اســت و همواره ملجأ و پناهگاه مردم در برابر ظلم و ســتم حکام و مزدوران بوده‌اند. 
آنان عادل‌ترین قاضیان و بهترین حکم‌دهندگان در میــان مردم این منطقه بوده‌اند. 
از برجســته‌ترین عالمان و روحانیون این خطه می‌توان به بزرگانی چون آیت‌الله سید 
عبدالحسین موسوی لاری،1 آیت‌الله سید محمد آیت‌اللهی2 و آیت‌الله سید عبدالعلی 
آیت‌اللهی اشــاره کرد. در این مبحث به زندگینامه و مبارزات آیت‌الله سید عبدالعلی 
آیت‌اللهی در مقابل حکومت پهلوی و همراهی ایشان با نهضت امام خمینی پرداخته 

خواهد شد. 

1. آیت‌الله حاج سید عبدالحسین لاری در شب جمعه، سوم ماه صفر سال 1264ق، در نجف اشرف دیده به جهان 
گشود. پدر ایشان سید عبدالرحیم از روحانیون نجف بود و مادر وی دختر آقا سید محمد دزفولی، از علمای اواخر 
دوره قاجار که به همدان مهاجرت نموده و در آنجا مرجعیت دینی مردم را بر عهده داشته است، می‌باشد. خانواده 
ایشان از علما و روحانیون دزفولی‌الاصل ساکن نجف اشرف بودند که قرن‌ها پیش به عراق مهاجرت کردند. نسب 
ايشان به عارف نامی قرن نهم، رکن‌الدین دزفولی می‌رسد. شجره طیبه نسب او با نوزده نسل، به امام موسی کاظم 
می‌رسد. سید، تا سن هفت سالگی تحصلایت ابتدایی خود را در »مکتب« به فاصله کوتاهی به پایان برد و از آنجا 
به مدارس علوم دینی وارد گردید و دوران تحصلایت عالی اســامی را نزد علمای بزرگ شیعه، در نجف اشرف، 
گذراند و در سن بیست و دو سالگی به »درجه اجتهاد« نایل شد. وی با ورود به حوزه علمیه نجف، در محضر پنج 
تن از اســتادان معروف آن زمان، مدارج علمی را طی نمود که از آن جمله می‌توان از آیت‌الله سید محمدحسن 
شیرازی، معروف به میرزای شیرازی، آیت‌الله محمدحسین‌بن هاشم الکاظمی، آیت‌الله فاضل ایروانی و آیت‌الله 
شیخ حسینقلی همدانی معروف به آخوند همدانی و شــیخ لطف‌الله مازندرانی نام برد. ایشان در سال 1309ق 
به درخواست مردم لارســتان و به دستور آیت‌الله میرزای شــیرازی به منظور راهنمایی و رهبری امور شرعی و 
اجتماعی مردم وارد لار شد. )رک: محمدباقر وثوقی، آیت‌الله سید عبدالحسین لاری و جنبش مشروطه‌خواهی، 
ص37؛ عبدالحميد مهاجري، شجره طیبه، شيراز، چاپخانه نور، 1370ق، ص4؛ محمدحسين ركن‌زاده آدميت، 
دانشمندان و سخن‌سرایان فارس، تهران، كتابفروشي خيام، بي‌تا، ج4، ص578؛ سيد محمدتقي آيت‌اللهي، ولایت 
فقیه زیربنای فکری مشروطه مشروعه )سيري در افكار و مبارزات ســيد عبدالحسين لاري(، تهران، اميركبير، 

1363، ص19.( 
2. سید عبدالمحمد آیت‌اللهی )1302-1393ق/ 1352ش(، فرزند ارشد آیت‌الله سید عبدالحسین لاری، در 
سال 1302ق، در نجف اشرف متولد شد و در سال 1309ق، به همراه پدر عازم لار شده و نزد ایشان به تحصیل 
علوم دینی مبادرت ورزید. با اتمام تحصلایت علوم مقدماتی فقه و اصول در سن بیست سالگی به نجف رفت و نزد 
آخوند خراسانی )1255-1329ق( و سید محمد کاظم یزدی )1247-1337ق(، به ادامه تحصیل پرداخت و در 
24 سالگی رتبه اجتهاد یافت. سپس به لار بازگشت. از شاگردان او می‌توان از سید علی‌اکبر آیت‌اللهی )1314-

1385ق(، ســید علی‌اصغر رکنی لاری )1327- 1374ق(- برادران کوچکتر وی- و میرزا علی‌اکبر طبیان، نام 
برد. پس از ارتحال پدرش آیت‌الله سید عبدالحســین لاری، اهالی فارس و به خصوص مردم لارستان ایشان را 
به مرجعیت تقلید برگزیدند. )رک: محمدباقر وثوقی، زندگی و مبارزات آیت‌الله حاج سید عبدالعلی آیت‌اللهی، 
تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1386، ص22؛ فرهاد آبادانی و صادق آیینه‌وند )به کوشش(، فرهنگ ناموران 
معاصر ایران، تهران، سوره مهر، ج1، 1381، ص380؛ شکرالله جهان‌مهین، حضرت آیت‌الله العظمی حاج سید 

عبدالحسین آیت‌اللهی نجفی لاری جهرمی)ره(، جهرم، اسوه صالحان، 1388، ص19.(
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از تولد تا جوانی 
آیت‌الله ســید عبدالعلی آیت‌اللهی فرزند آیت‌الله ســید عبدالمحمد فرزند آیت‌الله 
العظمی حاج ســید عبدالحسین لاری در 26 جمادی‌الاول ســال 1339، )16بهمن 
‌1299ش(، در شهر جهرم متولد شد و در سن هفت سالگی به مکتب‌خانه رفت. در سال 
1348ق که پدر ایشان به دلیل مبارزه با رضاشاه به شیراز تبعید و زندانی شد، خانواده 
ایشان نیز پس از چند روز محاصره نظامی و اشــغال منزل و غارت بسیاری از اموال و 
اثاثیه منزل به جهرم و سپس شیراز منتقل شدند. تحصلایت ابتدایی خود را در شیراز 
در مکتب‌خانه‌ای متعلق به شیخ محمد مکتب‌دار1 و مدتی نیز در مدارس جدید به پایان 
رساند و در آنجا قرآن، رساله مختصر اصول دین، حلیه‌المتقین، معراج‌السعاده، گلستان 
سعدی، تاریخ ایران، جامع عباسی، امثله، شرح امثله را خواند.2 سپس در مدارس قدیمی 
شیراز به ویژه مدرسه خان در سن پانزده سالگی مشغول تحصیل عربی شد و مقدمات و 
سطوح را در شیراز و در دوران خفقان پهلوی، صرف و نحو و منطق و معانی بیان و فقه و 
اصول مقدماتی را گذراند و همچنین شرح تجرید و شرح منظومه و مقدار زیادی از شرح 
اشارات را نزد آقا ملا احمد دارابی خواند.3 مقدمه فصوص ابن‌عربی و رسائل و مکاسب 
شیخ انصاری و کفایه را در محضر آیت‌الله حاج سید نورالدین تحصیل کرد و همچنین 
فقه و اصول و مقداری هم شوارق و اسفار را از سال 1320 تا 1327ش در لاکس درس 
آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن حدائق و بخشی از مصباح‌الفقیه را نزد حاج آقا رضا همدانی 
به عنوان درس خارج و همچنین اســفار را محضر آقا میــرزا محمدعلی حیکم نمازی 
خواند؛4 و در سن 25 سالگی به درجه اجتهاد نائل شد و استعداد و توانایی و مقام اخلاقی 

و قدرت علمی ایشان بر همگان معلوم گردید و در مدرسه خان به تدریس پرداخت.5 
آیت‌اللهی در زمان تحصیل در شــیراز به عضویت »حزب برادران« درآمد و از اعضای 
فعال این حزب گردید و با آیت‌الله سید نورالدین حسینی ارتباط نزدکیی برقرار کرد. 

ایشان در خاطرات خویش در این باره می‌گوید: 
... در حزب برادران مرحوم آیت‌الله حاج سید نورالدین که حزب دینی 
بود و عده‌ای از علما و حجج اسلام شیراز در آن شرکت داشتند حقیر هم 

1. از مجاهدین مشروطیت و از یاران آیت‌الله سید عبدالحسین لاری. 
http://ayatollahilari.com  2. خاطرات خودنگاشت آیت‌الله سید عبدالعلی آیت‌اللهی؛

3. مرحوم ملا احمد دارابی که تا اشارات و اســفار را درس می‌گفت از دانشمندان فارس و شاگرد مرحوم حاج 
شیخ احمد شانه‌ساز بود و احتمالاً شاگرد آقا ملا عباس دارابی هم بوده که وی از شاگردان بلا واسطه حیکم عظیم 

حاج ملا هادی سبزواری هم بود. 
4. خاطرات خودنگاشت آیت‌الله آیت‌اللهی، همان. 

5. محمدباقر وثوقی، زندگانی و مبارزات آیت‌الله سید عبدالعلی آیت‌اللهی، همان، ص25-26.
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در آن حزب شرکت و عضویت داشتم و آن مرحوم نسبت به حقیر علاقه 
زیادی داشت و جملاتی نسبت به این ناچیز فرموده بود که بنده خود را 
لائق نمی‌دانم و علاقه حقیر هم نسبت به معظم‌له در شیراز معروف بود.1

در سال ۱۳۶۶ قمری )1325ش( در لاکس درس آیت‌الله‌العظمی بروجردی و آیت‌الله 
سید صدرالدین صدر و آیت‌الله سید محمدتقی خوانساری حاضر شد و حدود پنج سال 
در قم از محضر درس ایشان بهره برد و در همان سال ایام تعطیلی در سفر مشهد با امام 

خمینی و آیت‌الله میرزا مهدی آشتیانی دیدار کرد.2
پس از بازگشت از مشــهد به تهران عزیمت کرد. در این ایام که ماه رمضان در منزل 
آیت‌الله کاشانی مراسم و جلسات دینی و مبارزه با دولت برگزار می‌شد، آیت‌اللهی نیز 
هر شب در این مراسم شرکت میک‌رد که تا عید فطر ادامه داشت و نماز عید را به امامت 
آیت‌الله کاشانی در خیابان خراسان تهران به جا آورد.3 خود ایشان در این باره می‌گوید: 
در همان سنه 1366ق، ایام تعطیلی به مشهد مقدس مشرف شدم... 
سپس از مشهد مقدس عازم تهران شــدم. ماه رمضان بود و در منزل 
مرحوم آیت‌الله مجاهد حاج سید ابوالقاســم کاشانی شب‌ها تا حدود 
سحر جلسه دینی و مبارزه با دولت برقرار بود و حقیر هم هر شب حاضر 
می‌شدم تا روز عید فطر با معظم‌له در خیابان خراسان نماز عید برگزار 
شد و در مقابل نظامی‌های مسلح که با تانک و خودرو ایستاده بودند این 

نماز باشکوه برگزار گردید.4 
ایشان در سال 1327ش به قصد تشرف به نجف اشــرف به لار وارد شد و حدود کی 
سال در لار نزد عمویش آیت‌الله سید علی‌اصغر آیت‌اللهی توقف کرده و پس از ازدواج با 
دختر ایشان به قم عزیمت نمود. پس از پنج سال تحصیل در قم راهی نجف اشرف شد 
و از درس خارج آیات عظام حاج سید عبدالهادی شیرازی و حاج سید محسن حیکم و 
برخی از بزرگان دیگر به مدت کی سال استفاده کرد و در بهره‌مندی از درس آیات عظام 
با آیت‌الله سیستانی هم‌درس و همچنین با آیت‌الله ســید موسی صدر و آیت‌الله سید 

محمدباقر صدر هم‌مباحثه بوده است.5

1. خاطرات خودنگاشت، همان.
2. دست‌نوشته ایشان در انتهای تحقیق آورده شده است. )سند شماره 5(

3. همان. 
4. سند شماره 5.

5. همان.
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راهپیمایی مردم لار به پیشگامی آیت‌الله آیت‌اللهی و روحانیون منطقه

مبارزات در دهه بیست و سی شمسی
آیت‌اللهی در سال 1328ش که دوره شانزدهم انتخابات مجلس شورای ملی در لار 
آغاز شده بود و دولت تصمیم داشت عبدالرحمن فرامرزی، کاندیدای انتخابی خود را بر 
مردم تحمیل نماید، با ایراد سخنرانی‌های شورآفرین انقلابی خود به روشنگری مفاسد 
حکومت پهلوی اقدام کرد تا آنجا که در سخنرانی خود در مسجد جامع لار تصریح کرد 
هیئت دولت یا کافرند یا فاســق و فاجر و در هر حال هر کس قدرت داشته باشد باید با 
آنها مقابله به سیف و شمشیر کند.1 ایراد چنین سخنرانی درباره دولت و مأمورین در آن 
زمان بی‌سابقه بود. ایشان همانند جدشان آیت‌الله سید عبدالحسین، قصد مماشات با 
ظلم و ستم دولتیان را نداشت و در سخنرانی‌های دیگر نیز با شجاعت، مشروعیت هیئت 
حاکمه را زیر سؤال برده و مردم را به قیام مسلحانه علیه آن تشجیع و تشویق می‌نمود و 

این سخنرانی نقطه عطفی در آغاز مبارزات سیاسی ایشان علیه رژیم بوده است.2

1. سند شماره 5.
2. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مصاحبه با حسین آیت‌اللهی، جلسه اول، ش ب 14294. 
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موضع‌گیری نسبت به برنامه »جدایی دین از سیاست« احمد قوام‌السلطنه
در اردیبهشــت 1331ش، زمانی که احمد قوام‌السلطنه، نخســت‌وزیر وقت ایران با 
پخش اطلاعیه‌ای نغمه جدایی دین از سیاست را سر داد و نوشت: »من به همان اندازه که 
از عوام‌فریبی در امور سیاسی بیزارم، در مسائل مذهبی نیز از ریا و چاپلوسی منزجرم... 
من در عین احترام به تعالیم مقدسه اسلام، دیانت را از سیاست دور نگه خواهم داشت و 
از نشر خرافات و عقاید قهقرایی جلوگیری خواهم نمود«؛ آیت‌الله کاشانی نیز در جوابی 
دندان‌شکن گفت: »احمد قوام باید بداند که... نباید رسماً اختناق افکار و عقاید را اعلام 
و مردم را به اعدام دسته‌جمعی تهدید نماید. من صریحاً می‌گویم که بر عموم برادران 

مسلمان لازم است که در راه این جهاد اکبر کمر همت ببندند.« 
در این زمان آیت‌الله آیت‌اللهی، نامه‌ای به آیت‌الله کاشانی نوشت و اندیشه باطل احمد 

قوام را به چالش کشید. در قسمتی از نامه ایشان آمده است: 
با اینکه مطلب این‌گونه روشن است چگونه و با چه جرئت نو رسیده 
جنایتکار و منظور نخســت‌وزیر احمد قوام که سابقه خیانت او بر ملت 
پوشیده نیست با کله مخمور و مغزی خمار که در سراشیبی دوزخ در 
شرف سقوط است و با زور سرنیزه حکومت نظامی می‌خواهند او را بر 
مردم تحمیل نماینــد، در طی اعلامیه خود صریحــاً اظهار می‌دارد و 
دســتگاه تبلیغات پخش میک‌ند جمله: )من با این که به مبانی اسلام 
معتقدم باید سیاســت از روحانیت جدا باشــد( مگر این پیر خرافاتی 
نمی‌داند که این ملت همان ملتی اســت که تحت سرپرستی قائدین 
عظیم‌الشأن مانند حضرت آیت‌الله،1 عفریتی پلید مانند هژیر و رزم‌آرا 
را به خاک و خون کشــید. مگر این عنصر پلید که سال‌های دراز قبله 
حقیقی و کعبه مرادش بریتانیا بــود نمی‌داند که خدایان بریتانیایی و 
صنم‌های لندنی نیروی خدایی خویش را از دست داده و فرمانروایی آنان 
خاتمه یافته، از او و امثال او پشتیبانی نمی‌توانند نمود. دیگر سپری شد 
آن روز که احمد قوام و همیک‌شان او حکومت کنند بر ملتی که رهبری و 
مجاهدت و استقامت رهبران روحانی و حقیقی خود به پنجه‌های قوی 
و نیرومند، دولت قوی‌پنجه انگلیس را که ســال‌های دراز مانند درنده 
خون‌آشام پنجه‌های خود را در اعماق آب و خاک و شئون اجتماعی و 
دینی این مردم فرو برده و ریشه دوانیده بود از بیخ و بن برکنده و با این 

1. منظور آیت‌الله کاشانی است. 
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عمل شجاعانه خود برای همیشه در برابر دنیا و تاریخ اسلام و مسلمانانی 
را سربلند و سرافراز نمود و بهترین درس مردانگی و شجاعت و دلیری را 

برای نسل آینده خود به یادگار گذاشت.

سند شماره 1: نامه آیت‌الله آیت‌اللهی به آیت‌الله کاشانی مبنی بر اعتراض به اقدام 
احمد قوام در پخش اعلامیه جدایی دین از سیاست
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پس از وفــات آیت‌الله ســید علی‌اصغر 
اردیبهشــت   28 در  موســوی لاری 
1334ه‌ش، لارســتان از وجود عالمی که 
ملجأ و پناه مردم باشــد خالی شــد. خلأ 
حضور روحانی برای مردم لارستان بسیار 
سخت بود. بنابراین پیگیری‌های مستمر 
مردم لار، باعث شــد تا آیت‌الله بروجردی 
طی نامه‌ای موافقت خــود را جهت اعزام 
آیت‌الله ســید عبدالعلی آیت‌اللهی به لار 
اعلام دارد. لازم به ذکر اســت که ایشــان 
مدتی کوتاه به نجف مشــرف شده بود و با 
پیگیری‌ قشرهای مختلف مردم لار، در 28 
شــهریور 1334 برای همیشه به لارستان 

عزیمت کرد.1
آیت‌الله سید عبدالعلی آیت‌اللهی روحانی 
بانفوذی در لارســتان محســوب می‌شد. 
ایشــان را می‌توان نماد تــام رهبری در 
لارستان دانست. در و دیوار لار مزین به تمثال ایشــان بوده و لاری‌ها وی را با نام »آقا« 
می‌شناسند. او نیز همچون دیگر اعضای خاندان لاری کمتر در پی شهرت بود و مقبولیت 
تامی در میان اهالی لارستان داشت. مردم برای رسیدن به حاجات خود، قربانی‌هایی 
را نذر »آقا« میک‌ردند. حتی سنی‌های منطقه نیز آقا سید عبدالعلی را به عنوان شخصی 
معنوی شناخته و همواره رأی او را متابعت می‌نمودند. حسینیه اعظم لار که به همت 
ایشان بنا شده است، امروز مرکز ثقل مذهبی این شهر محسوب می‌شود. آیت‌الله سید 

1. محمدباقر وثوقی، همان، ص55-62. 

در اردیبهشت 1331ش، زمانی که 
احمد قوام‌السلطنه، نخست‌وزیر وقت 
ایران با پخش اطلاعیه‌ای نغمه جدایی 
دین از سیاست را سر داد و نوشت: »من 
به همان اندازه که از عوام‌فریبی در امور 
سیاسی بیزارم، در مسائل مذهبی نیز از 
ریا و چاپلوسی منزجرم... من در عین 
احترام به تعالیم مقدسه اسلام، دیانت را 
از سیاست دور نگه خواهم داشت و از 
نشر خرافات و عقاید قهقرایی جلوگیری 
خواهم نمود«؛ آیت‌الله کاشانی نیز در 
جوابی دندان‌شکن گفت: »احمد قوام 
باید بداند که... نباید رسماً اختناق افکار 
و عقاید را اعلام و مردم را به اعدام 
دسته‌جمعی تهدید نماید. من صریحاً 
می‌گویم که بر عموم برادران مسلمان 
لازم است که در راه این جهاد اکبر کمر 

همت ببندند.«
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حسین آیت‌اللهی1 برادر ایشــان امام جمعه جهرم پس از انقلاب اسلامی بود که او نیز 
مقبولیت زیادی در میان مردم جهرم داشت. 

سید عبدالعلی آیت‌اللهی به همراه پسر عموی خود سید مجتبی موسوی لاری همواره 
به عنوان دو قطب مذهبی و معنوی لارستان محسوب شده و مقبولیت زیادی نزد اهالی 
منطقه داشتند. سید عبدالعلی نماز جمعه لار را می‌خواند و سید مجتبی نمایندگی ولی 

فقیه در لار را بر عهده داشت. این دو از حامیان اعتراضات مردمی در لار بودند. 
آیت‌اللهی در 1334/6/28 با اســتقبال پرشــور مردم، وارد لار شد و سکان هدایت 
جامعه لارستان را بر عهده گرفت. ایشــان تجربه حرکت انقلابی جدش، آیت‌الله سید 
عبدالحسین لاری که قهرمانانه رو در روی نظام سلطنتی استبدادی ایستاد تا به هجرت 
و وفات منتهی شد و حرکت شــجاعانه پدرش آیت‌الله ســید عبدالمحمد آیت‌اللهی 
که در برابــر قلدرمآبی‌های رضاخانی مقاومت کرد تا به شــیراز تبعید شــد و نرمش 
سیاست‌مدارانه عمویش آیت‌الله سید علی‌اصغر موسوی را در کوله‌بار اندیشه خویش 
1. آیت‌الله سید حسین آیت‌اللهی )1310-1379ش(، فرزند سید عبدالمحمد آیت‌اللهی؛ در شیراز زاده شد. 
پدرش از مراجع تقلید فارس و پدربزرگش، سید عبدالحســین لاری از شاگردان میرزای شیرازی و از روحانیان 
مشروطه‌خواه فارس بود. وی تحصلایت دینی خود را نزد پدرش آغاز نمود و پس از کسب علوم مقدماتی حوزوی 
به شیراز رفت و از محضر درس سید محمدباقر آیت‌اللهی معروف به حاج عالم، سید محمدکاظم آیت‌اللهی و شیخ 
ابوالحسن حدائقی بهره برد و دوره سطح را در نزد شیخ بهاءالدین محلاتی به پایان رساند. چندی بعد به قم رفته 
و از حوزه درس سید محمدباقر سلطانی طباطبایی استفاده نمود و سال‌ها در اصول، شاگردی امام را نمود. پس 
از مدتی در درس خارج فقه حاج آقا حسین بروجردی حاضر شد. وی پس از چند سال تحصیل در حوزه علمیه 
قم به درخواست مردم جهرم به آنجا رفته و در سال 1340ش، با اجازه پدرش به اقامه نماز جمعه در همان شهر 
پرداخت. سید حسین آیت‌اللهی در ســال 1341ش به اتفاق روحانیون فارس با امضای اعلامیه‌ای به حمایت از 
امام خمینی و مخالفت با لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی دست زد و با اعتراض به اجرای قانون اصلاحات ارضی، 
فعالیت‌های سیاسی خود را ادامه داد. در پی همین فعالیت‌ها در 15خرداد 1342 دستگیر و به زندان اوین تهران 
منتقل گردید. اما چند ماه بعد آزاد شد و فعالیت‌های خود را از سر گرفت، تا جایی که در دی‌ماه 1342 کمیسیون 
امنیت شهرستان جهرم برای دستگیری و تبعید وی تشیکل جلسه داد. اما بدون نتیجه مورد نظر، پایان یافت و 
تنها به تذکر و اخطار به وی اکتفا نمود. با این حال او بی‌توجه به تذکرات و اخطارها در ادامه فعالیت‌های سیاسی 
به تهیه 3 طومار در حمایت از مراجع تقلید به ویژه امام خمینی برآمد که توسط شهربانی جمع‌آوری گردید. این 
اقدامات باعث شد که در اول اردیبهشت 1343 دستور دستگیری وی صادر شود. این دستور فردای آن روز اجرا 
شد و آیت‌اللهی در جهرم دستگیر شــد و به تهران منتقل گردید. اما در کمتر از دو ماه، در 28 تیر 1343 به قید 
عدم خروج از حوزه قضایی تهران و ضمانت ‌کیصد هزار ریال، از زندان آزاد شد و در نهایت در آبان‌ماه همان سال 
به جهرم بازگشت. در سال 1351ش، پس از زلزله‌ای که در مازندران رخ داد آیت‌اللهی گروهی را به نام »سربازان 
خمینی«، برای جمع‌آوری کم‌کهای مردمی به یاری زلزله‌زدگان تشیکل داد که البته عده‌ای از آنها نیز دستگیر 
شدند. او که سال‌ها به فعالیت سیاســی خود ادامه داده بود در مراسم بزرگداشت فوت پدرش در آبان‌ماه 1352 
اقدام به سخنرانی ضد حکومتی بر ضد حکومت پهلوی نمود و مقلدان وی را به تقلید از امام خمینی ترغیب کرد. 
همین امر سبب شد تا بار دیگر دستگیر و روانه زندان شود و چند ماه بعد نیز آزاد گردد. وی که در آذر 1353 از 
جانب امام خمینی عهده‌دار امور حسبیه و شرعیه گردیده بود تا پیروزی انقلاب اسلامی و مبارزه علیه رژیم پهلوی 
ادامه داد و پس از آن در اول مهر 1358 از طرف امام خمینی به امامت جمعه جهرم منصوب شد و بعدها نیز آیت‌الله 
خامنه‌ای این حکم را تنفیذ نمود. سید حسین آیت‌اللهی که ســال‌ها عهده‌دار اقامه نماز جمعه در جهرم بود در 
25 دی‌ماه 1379 دار فانی را وداع گفت. رک: فرهاد آبادانی و صــادق آیینه‌وند، همان، ص381. همچنین رک: 
سند شماره 4. با تشکر فراوان از استاد گرامی‌ دکتر محمدباقر وثوقی که این اسناد را در اختیار نگارنده قرار دادند. 
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داشته و با توجه به سپری نمودن پاره‌ای از 
دوران جوانی در لارســتان و سخنرانی‌های 
مختلف بهتر از هر جامعه‌شناســی طبیعت 

مردم جامعه خویش را شناخت. 

مبارزات بعد از قیام 15خرداد42
با آغاز قیام امام خمینی در ســال 1341، 
آیت‌اللهی نیز در لار به تبلیغ نهضت، امر به 
توزیع اعلامیه‌ها در لار و اطراف و قرائت آنها 
بر منابر اقدام کــرد و در این رابطه با علمای 
منطقه به خصوص آیت‌الله محلاتی و آیت‌الله 

دستغیب در تماس بود. 
در اوج قیام پانزدهم خــرداد 1342 برای 
اعلام همبســتگی با نهضت علاوه بر اقدام 
عملی، با ســرودن چکامه بسیار بلند و زیبا، مشــلاکتی که برای علما و مردم از جمله 
دستگیری برادر خودشان آیت‌الله سید حسین آیت‌اللهی پیش آمده بود در جهت تهییج 

مردم به قیام اقدام کرده و از برادر خود حمایت نمود.1
آیت‌الله آیت‌اللهی با امام خمینی در مورد مســائل مختلف با هم ارتباط داشــتند. 
مکاتباتی وجود دارد که نشــان‌دهنده ارتباط مداوم آنها با کیدیگر بوده اســت و امام 
خمینی از اعتماد خاصی که به ایشان داشت درخواست تشیکل جلساتی از علمای اعلام 

لارستان در شب‌های کیشنبه داد. 

1. سند شماره 5. 

آیت‌الله آیت‌اللهی با امام خمینی در مورد 
مسائل مختلف با هم ارتباط داشتند. 
مکاتباتی وجود دارد که نشان‌دهنده 
ارتباط مداوم آنها با یکدیگر بوده است و 
امام خمینی از اعتماد خاصی که به ایشان 
جلساتی  تشکیل  درخواست  داشت 
از علمای اعلام لارستان در شب‌های 
یکشنبه داد. برخی مکاتبات دیگر نیز 
بیانگر روابط صمیمی و ارسال هدایایی 
برای یکدیگر می‌باشد؛ به گونه‌ای که 
امام خمینی از کمک و نظریات ایشان 
برای پیشبرد نهضت استفاده نموده است؛ 
همچنین نگرانی ایشان در خصوص 
برخی مسائل مهم از جمله خطر شیوع 
و گسترش فرقه ضاله حایز اهمیت است



17
9

هی
ت‌الل

ی آی
لعل
بدا

د ع
 سی

الله
ت‌
ی آی

اس
 سی

ات
ارز

 مب
ی و

دگ
زن

97
ار 

  به
  5

ه  5
مار

  ش
م 

ده
انز

ل پ
 سا

  
وم

ه س
دور

سند شماره 2: نامه امام خمینی به آیت‌الله سید عبدالعلی آیت‌اللهی مبنی بر اعلام 
وصول نامه ایشان و تشکر از هدیه ارسالی. همچنین درخواست تشیکل جلسه‌ای از 

علمای اعلام لارستان در شب‌های کیشنبه 
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برخی مکاتبات دیگر نیز بیانگر روابط صمیمی و ارسال هدایایی برای کیدیگر می‌باشد؛ 
به گونه‌ای که امام خمینی از کمک و نظریات ایشان برای پیشبرد نهضت استفاده نموده 

است. 

سند شماره 3: نامه امام خمینی به آیت‌الله سید عبدالعلی آیت‌اللهی مبنی بر اعلام 
وصول نامه محبت‌آمیز ایشان
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همچنین نگرانی ایشان در خصوص برخی مسائل مهم از جمله خطر شیوع و گسترش 
فرقه ضاله حایز اهمیت است.

سند شماره 4: نامه امام خمینی به آیت‌الله سید عبدالعلی آیت‌اللهی مبنی بر 
خطر نفوذ فرقه ضاله
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مهاجرت به تهران
پس از دســتگیری امام خمینی)ره( و قیام پانزده خــرداد 1342، آقای آیت‌اللهی، 
به دعوت علمای شیراز توسط حاج شــیخ علی‌خواه شــیرازی برای کمک به آزادی 
امام، تصمیم به مهاجــرت به تهران گرفت. هنگام ورود به تهران، همراه با ســایر علما 
در مدرسه مروی تشــیکل جلسه داده و راجع به مســائل مختلف به بحث و گفت‌وگو 
پرداخت. مهم‌ترین جنبــه گردهمایی علما حمایت از زندانیــان و بحث و تبادل نظر 
درباره قیام مردم و روحانیت و چاره‌جویی برای آزاد کردن محبوسین بود. علاوه بر آن 
در این جلسات دلجویی از خانواده‌های آســیب‌دیده، عیادت از مجروحان و برگزاری 
مجالس ختم برای شــهدای پانزده خرداد جزو برنامه‌های مهاجران بود. مدت اقامت 
علما در تهران تقریباً دو ماه به طول انجامیــد. در این مدت مردم از طبقات مختلف به 
دیدار آنان می‌رفتند. سرانجام بر اثر فشار افکار عمومی و صدور اعلامیه‌های پی در پی 
علما در بیست و نهم تیر ماه روحانیونی که از پانزده خرداد به بعد در تهران قم و دیگر 
شهرستان‌ها بازداشت شده بودند آزاد شدند. پس از آزادی امام)ره(، آیت‌اللهی به همراه 
سایر روحانیون به شیراز بازگشتند1 و در مورد چگونگی ادامه مبارزه به بحث و گفت‌وگو 

پرداختند. 

اقدام به راه‌اندازی قیام عمومی عشایر لارستان علیه حکومت پهلوی
آیت‌الله آیت‌اللهی پس از بازگشــت به لار، درصدد راه‌اندازی قیام عمومی در منطقه 
لارستان علیه رژیم برآمد. وی که خود را موظف به همراهی با قیام امام)ره( می‌دانست، 
تصمیم گرفت قیام را با عشایر منطقه لارستان آغاز نماید، لذا حاج شاه میرزا دولخانی 
)رئیس طایفه دولخانی( را نزد خود فراخوانــد و جزئیات قیام را به وی اعلام و امر کرد 
که این تصمیم را به سران عشایر منطقه ابلاغ نماید. در این زمان اکثر عشایر در سراسر 
کشور حمایت و همراهی خود را از نهضت روحانیون و در رأس همه، امام خمینی ابراز 
داشتند. در گزارشی از ساواک به تاریخ 42/2/1 آمده است: »در دادگستری شایع گردیده 
که حدود هفتاد نفر از سران معروف عشایر ایران در نقاط مختلف کشور از آقای خمینی 
پشتیبانی کرده‌اند.«2 ساواک از گسترش دامنه قیام به سایر شهرستان‌ها و نیز از پیوستن 
عشایر مسلح به نهضت، بیمناک بود. در منطقه لارستان حضور آیت‌الله آیت‌اللهی در 
گسترش نهضت روحانیون و نیز جذب عشایر به امام خمینی تأثیر بسزایی داشت. در 

1. همان. 
2. سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س(، 

1386، ج1، ص272. 
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گزارش ساواک در تاریخ 42/2/29 آمده است: 
انتشار اعلامیه مورخ 42/1/13 آیت‌الله خمینی )معروف به اعلامیه 
شاه‌دوســتی یعنی غارتگری( خطاب به مجتهدان لار به وسیله سید 
عبدالعلی موسوی مجتهد لار پخش نموده و تحرکی دو طایفه لر و نفر 
به وسیله حاج شاه میرزا دولخانی به دستور مجتهد مذکور و حاجی باقر 
حضوری واعظ لار صورت گرفته و ممکن اســت ناامنی در راه‌ها ایجاد 

نمایند.1 
ارتباط با سران عشایر به وسیله شاه میرزا کریمی که در آن ایام ساکن لار بود، انجام 

پذیرفت. محمد کریمی فرزند شاه‌میرزا در این‌باره می‌گوید: 
آیت‌الله آیت‌اللهی از مرحوم پدرم خواســته بود تــا بعضی نامه‌ها و 
اعلامیه‌ها را به عشایر منطقه برساند و از آنان برای قیام عمومی دعوت 
به عمل آورد. پدرم نیز با راهدار دولخانی و اکبر فرجپور، دو نفر از سران 
طایفه ارتباط برقرار کرد و همچنین با کیی از سران طوایف ایزدخواست 
به نام باباخان قلات نیز تماس گرفت و پیام آیت‌الله آیت‌اللهی را به ایشان 
رسانید، طوایف دولخانی، ایزدخواستی و لر و نفر حاضر به همراهی با 

ایشان شدند.2

1. قیام پانزده خرداد به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1382، ج5، 
ص258-259. 

2. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مصاحبه با محمد کریمی، جلسه 16، ش ب 14297. 
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آیت‌الله آیت‌اللهی در این مورد می‌گوید: 
در آن ایام همه عشایر لارســتان موافقت خود را اعلام کردند و حتی 
آقای محمد قائدی )رئیس طایفه قائدی در بیخه‌جات لامرد( نیز حاضر 
شدند با کیصد نفر چرکی در این قیام شرکت کنند و بارها پیام فرستاد 
که من و طایفه‌ام حاضرم علیه دولت قیام کنیم. در این بین، عشــایر 
لارســتان مراوده‌هایی با حقیر می‌نمودند و اظهار آمادگی میک‌ردند، 
اما چون قیام عشایر مستلزم بودجه سنگین و تبعات طاقت‌فرسا بود و 
بعد از قیام کنترل آنان برای حقیر نه تنها مشــکل بلکه برای حقیر در 
آن وضع اختناق‌آور ناممکن بود، لذا کی نفر روحانی امین به نام جناب 
ثقه‌الاسلام آقا سید عبدالرحیم طاهری پسر عموی پدرم که حدود 70 
سال یا بیشتر، از عمر شریفش گذشته بود به حضور امام و بعضی دیگر 

از مراجع فرستادم و شرح حال را معروض داشتم.1
ســید عبدالرحیم طاهری نماینده آیت‌الله آیت‌اللهی به محض دریافت پیام از سوی 
ایشان برای ابلاغ آن به مراجع راهی قم شد. ایشان پیام را به امام خمینی)ره( ابلاغ نمود 
و راجع به قیام از آنان کسب تکلیف کرد. امام خمینی قیام در مقابل ظلم ظالم و ستم 
ستمکاران را بر عموم مسلمانان ایران واجب دانستند.2 آیت‌الله آیت‌اللهی در این مورد 

می‌گوید: 
پس از بازگشت سید عبدالرحیم طاهری از قم مطالبی که در جواب 
استفسار گفته بودند را مخفیانه به اطلاع بنده رسانید که حضرت امام 
فرموده بودند که قیام در مقابل ظلم ظالم واجب است »و لو بلغ ما بلغ«. 

بنابر این تصمیم گرفته شد که مردم را تهییج به قیام کنیم.3 
آیت‌الله آیت‌اللهی با توجه به شــناختی که از موقعیت سیاسی و اجتماعی لارستان 
داشت تصمیم گرفت که با متحد کردن عشایر لارســتان، قیام را نه در شهر، بلکه در 

مناطق عشایری جنوب فارس شکل دهد. 
اما حادثه‌ای غیر مترقبه برنامه‌ها را بر هم زد و در اسفندماه ۱۳۴۲ افراد مسلح طوایف 
لر و نفر به فرماندهی زیادخان نفر که پیام امام خمینی را شنیده و از ظلم و ستم مأموران 
نظامی به تنگ آمده بودند به پاسگاه‌ منطقه‌ صحرای باغ حمله کردند و با مسدود نمودن 
مسیر ژاندارم‌ها و مأموران پاسگاه عمادده با آنها به صورت مسلحانه درگیر شدند و پس 

1. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مصاحبه با آیت‌الله سید عبدالعلی آیت‌اللهی، جلسه 8، ش ب 14298. 
2. مصاحبه با آیت‌الله سید محمدحسین نسابه، مورخ 1391/9/8. 

3. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مصاحبه با آیت‌الله آیت‌اللهی، جلسه اول، 14294. 
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از کشــتن علی مفرادی- فرمانده پاســگاه- 
حسین دوستگر، عباس نشــمی و ناصر سوار 
اســلحه‌های آنها را به غنیمت بردند. با انتشار 
خبر این درگیری و انعکاس وسیع آن در منطقه‌ 
جنوب فارس، تیمسار سپهبد مالک )فرمانده‌ 
ژاندارمری کل کشــور(، تیمســار سرلشکر 
اردوبادی را مأمور ختم این ماجرا کرد. سرلشکر 
اردوبادی ابتدا معاون خود را- سرهنگ اشرفی- 
برای ختم غایله، به سوی لارستان روانه کرد؛ 
سپس با تهدید و فشارهای سیاسی و روانی بر 

آیت‌الله آیت‌اللهی اجازه هیچ گونه رابطه‌ای با قیامک‌نندگان را به وی نداد. 
سرهنگ اشرفی که توانایی مبارزه با عشایر را نداشت تصمیم گرفت تا از راه نیرنگ و فریب 
وارد شود. از این رو با سوءاستفاده از روحیه مذهبی آنان، قرآن به دست و عمامه بر سر، خود 
را نماینده امام)ره( معرفی کرده و در میان آنان نفوذ کرد و با شناسایی کامل مقر زندگی 
آنان، شبانه به وسیله بمباران هوایی، سیاه‌چادرهای آنان را هدف تیر و خمپاره قرار داد و 
به جز تعداد اندکی که موفق به فرار شده بودند تمامی افراد ایل را در سحرگاه هفتم محرم 

و در حالی که برخی در حال اقامه نماز صبح بودند به شهادت رساند.1 

آیت‌الله آیت‌اللهی در میان عشایر فارس

1. محمدباقر وثوقی، همان، ص97. 

آیت‌الله آیت‌اللهی پس از بازگشت به 
لار، درصدد راه‌اندازی قیام عمومی در 
منطقه لارستان علیه رژیم برآمد. وی 
که خود را موظف به همراهی با قیام 
امام)ره( می‌دانست، تصمیم گرفت 
قیام را با عشایر منطقه لارستان آغاز 
نماید، لذا حاج شاه میرزا دولخانی 
)رئیس طایفه دولخانی( را نزد خود 
فراخواند و جزئیات قیام را به وی 
اعلام و امر کرد که این تصمیم را به 

سران عشایر منطقه ابلاغ نماید
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برگزاری جشن به مناسبت آزادی امام خمینی)ره( از زندان 
آیت‌الله آیت‌اللهی پس از حادثه قتل‌عام عشایر توسط رژیم، شرایط سختی را گذراند 
و مدام تحت تعقیب ساواک قرار داشت و تمام اقدامات وی تحت کنترل بود. او همراه 
با آزادی امام خمینی)ره( در 15 فروردین 43 مردم لار را به جشن و سرور دعوت کرد 
و تصمیم داشت مجلس جشــنی را به همین مناسبت برگزار کند اما مأموران دولت از 

اقدام وی جلوگیری کردند. در گزارش ساواک آمده است: 
شب و روز 43/1/28 به مناسبت ورود آقای خمینی به قم- بنا به تمایل 
روحانیون این شهرستان مخصوصاً آقای سید عبدالعلی موسوی مقرر 
بود مجالس جشــنی در مجالس و تکایا برقرار و تظاهراتی نیز در این 
زمینه انجام پذیرد- که مراتب به محض اطلاع به آقای فرماندار در میان 
گذارده شد و با مسالمت از برگزاری جشن و تظاهرات جلوگیری شد- 
ضمناً به قرار اطلاع در روز عید قربان که طبقات مختلف اهالی در منزل 
روحانیون یا مساجد اجتماع می‌نمایند، ممکن است به همین مناسبت 
روحانیون و وعاظ از فرصت استفاده و تظاهرات یا لااقل سخنرانی‌هایی 
به مناســبت ورود آقای خمینی به قم ایراد نمایند- مراتب استحضاراً 

معروض تا هر گونه امر فرمایید اقدام شود.1 

اولین نماز جمعه مردم لار به امامت آیت‌الله آیت‌اللهی

1. سیر مبارزات امام خمینی)س( به روایت اسناد شهربانی )آبان 1341- تیر 1343(، تهران، مؤسسه تنظیم و 
نشر آثار امام خمینی)س(، 1383، ج1، ص343. 
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در آستانه انقلاب اسلامی، آیت‌الله آیت‌اللهی دوره‌ای ســخت و طولانی از مبارزه را 
پشت سرگذارده بود. شرایط قیام‌های پیشین، خاطره تلخ سرکوبی عشایر قیامک‌ننده 
و فشارهای سیاسی و اجتماعی آن از ‌کیسو و تمایل حقیقی ایشان به شرکت مؤثر در 
نهضت اسلامی از سویی دیگر باعث شد تا در آستانه انقلاب اسلامی یعنی در سال‌های 
1356 و 1357ش، برای تصمیم‌گیری شــرایط ویژه‌ای پیش روی ایشان قرار گیرد. 
آیت‌الله آیت‌اللهی برای تداوم نهضت‌های پیشین و شرکت مؤثر در انقلاب، خود را آماده 

ساخت. ایشان در بخشی از خاطرات خود می‌گوید: 
در جریان نهضت ]قیام[ 15خــرداد و پس از آن برای حقیر، زحمات 
زیاد و نگرانی‌های طاقت‌فرسایی پیش آمد و از طرف عده‌ای دشمن و 
دوست نادان مورد ملامت و شماتت قرار گرفتم. پس از این جریان که 
اوضاع در اینجا آرام شده بود و مدتی ]از آن[ گذشته بود، داماد محترم 
حقیر جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای نســابه، دامت برکاته با 
مراوده و تماسی که با طبقه جوان برقرار داشت آنان را پخته و مهیای 
مبارزه نمود و این به وسیله جلســات متوالی و سخنرانی‌های آتشین 
مداوم بود و به این طریق نهضت را ادامه داد. تا سنه ۵۶ و ۵۷ که کمک‌‌م 
جوان‌ها با حقیر هم تماس گرفتند و مردم هم به ســر غیرت آمدند و 
راهپیمایی‌ها شروع شد و در کی راهپیمایی که به منظور چهلم شهدای 
تبریز بود حقیر و همراهان را به تیر بســتند تا بالأخره منتهی به ایام 
مبارک تشریف‌فرمایی امام از پاریس شد و مسافرت به تهران نمودیم 
با عده کثیر از اهالی لار و حدود ده دوازده روز در تهران توقف کردیم تا 
تشریف‌فرمایی امام مدظله و در تحصن دانشگاه هم شرکت می‌نمودیم 
و سپس مراجعت به لار نمودیم و تاکنون در خدمت جمهوری اسلامی 
هســتیم و در مقام ترویج و تبلیغ خط ولایت فقیه به وسیله خطبه و 
مباحثه می‌باشــم. و ضمناً اجازه‌هایی هم از بعضی مراجع عظام دارم 
که برای تبرک نگاهداری می‌نمایم و این اجازات تقریباً از ســی سال 
قبل بیشتر تا به حال است. والسلام و رحمت‌الله- ۱۴/شوال/۱۴۰۳- از 

لار- سید عبدالعلی آیت‌اللهی- 64/5/3
آیت‌الله آیت‌اللهی سرانجام در تاریخ 19خرداد1391، پس از عمری مجاهدت و مبارزه 
علیه ظلم، پس از تحمل کی دوره بیماری در بیمارستان نمازی شیراز دار فانی را وداع 

گفت و در حسینیه اعظم لار به خاک سپرده شد.
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سند شماره 5: دست‌نوشته آیت‌الله سید عبدالعلی آیت‌اللهی در مورد مبارزات 
ایشان علیه رژیم پهلوی از دهه بیست به بعد. همچنین بخشی از قصیده‌ای که ایشان 

در دهه چهل علیه ظلم و ستم خاندان پهلوی سروده است 
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